
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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زاکوچک جنگلی  رسی عملکرد میر  بر
وطه )1324ق-1330ق( در نهضت مشر

دکتر میثم عبدالهی1

۱. دکتری انقلاب اسلامی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.

وطه  زاکوچک جنگلی، اولین فعالیت های سیاسی اجتماعی عمرش را از جوانی در دوره نهضت مشر میر
یخـت و  و ر وطه، مـدل اسـتبداد قاجـاری فـر آغـاز کـرد. بـا پیگیـری علمـا و مـردم ایـران در نهضـت مشـر
بیـات  وطه داشـتند. تجر وطه سـلطنتی جـای آن را گرفـت. مـردم رشـت فعالیت هـای چشـمگیری در مشـر مشـر
یـادی داشـت؛ از جملـه اینکـه دوسـت و  ینـه بسـیار بـه وجـود آمـد ولـی ثمـرات ز وطه، هـر چنـد بـا هز تلـخ دوران مشـر
وطه به  یـف و افـکار بیگانه پرسـتِ برخی هـا نمایـان شـد. نهضـت جنـگل نیـز کـه در ادامه مشـر دشـمن، نفـوذ و تحر
وطه بـه دسـت آمـد. در منابـع نهضـت جنـگل،  زاکوچـک در نهضـت مشـر بیـات میر وقـوع پیوسـت، بـا پشـتوانه تجر
وطه چندان سـخنی گفته نشـده و این برهه از بخش های مغفول فعالیت های  عمدتا درباره حضور وی در مشـر
زا در نهضت  زاکوچـک می باشـد. در ایـن مقاله تلاش شـده تـا همه فعالیت های میـر سیاسـی اجتماعـی زندگـی میر

وزنامه هـای آن دوره تجمیـع شـده و ارائـه گـردد. وطه و ر وطه از منابـع نهضـت جنـگل، نهضـت مشـر مشـر
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شرح حال
شـیخ یونـس رشـتی، معـروف بـه »میرزاکوچـک جنگلـی«، فرزنـد 
بـزرگ، در سـال ۱۲۹8ق در محلـه استادسـرای رشـت بـه  میـرزا 
دنیـا آمـد. تحصیـل در مکتب خانـه را از سـنین کودکـی آغـاز کرد 
و سـپس شـروع به تحصیل علوم دینی کرد و به یادگیری صرف، 
، معانی، بیان، منطق، فقه و اصول پرداخت. او در »مدرسه  نحو
علمیه حاجی حسـن« واقع در محله صالح آباد رشـت و سـپس 
در مدرسـه علمیـه جامـع واقـع رشـت سـکونت اختیار کـرده و به 
تحصیـل علـوم دینـی پرداخـت.۱ میرزاکوچـک سـپس بـه تهـران 

گزیـد و  کـرد و مدتـی در مدرسـه محمودیـه سـکونت  مهاجـرت 
تحصیـل علـوم دینـی را در آنجـا پی گرفت و از جمله اسـاتیدش 
در تهـران می تـوان بـه آیـت ال�ل شـیخ محمدحسـین یـزدی اشـاره 
کـرد. ابراهیـم فخرایـی پـس از درج مقدار تحصیـلات علوم دینی 
میرزاکوچـک می نویسـد: »می بایسـت با این مقدمـات، یک امام 

جماعـت و یـا یـک مجتهـد جامـع الشـرایط از کار در آیـد.«۲

۱. جنگلی، 1357، 54ـ55؛ فخرایی، 1376، 35؛ گیلک، 1371، 7.
۲. فخرایی، 1376، 35، 258.

3. فخرایی، 1376، 41ـ42. گیلک، 1371، 17.
4. جنگلی، 1357، 61ـ62، 258ـ259؛ فخرایی، 1376، 390.

5. رابینو، 1368، 74.
6. 17 مرداد 1286.

کـه  فعالیت هـای میرزاکوچـک در مشـروطه بـه قـدری موثـر بـود 
سـال   5 مـدت  تـزاری،  روسـیه  دولـت  توسـط  ۱33۰ق  سـال  در 
تبعیـد شـد و حـق حضـور در گیـلان را نداشـت.3 میرزاکوچـک، 
نهضـت جنـگل را تحـت عنـوان »هیـات اتحـاد اسـلام«، بـرای 
حفظ اسـتقلال ایران و مقابله با سـلطه انگلیس و روسـیه تزاری 
گوسـت  در روز عیـد فطـر ۱ شـوال ۱333ق )۲۱ مـرداد ۱۲۹4ـ۱۲ آ
۱۹۱5م( در جنگل هـای منطقـه فومنـات بنیـان نهـاد. نهضـت 
جنـگل ۷ سـال طـول کشـید و فـراز و فرودهـای بسـیاری داشـت 
امـام  نهضـت  از  قبـل   ، معاصـر یـخ  تار نهضـت  طولانی تریـن  و 
ربیـع   3 روز  در  جنگلـی  میرزاکوچـک  اسـت.  ؟ره؟  خمینـی 
الثانـی ۱34۰ق )۱۱ آذر ۱3۰۰ـ 3 دسـامبر ۱۹۲۱م( در حـال تعقیـب 
و گریـز در ارتفاعـات ماسـال بـه سـمت خلخـال، در 4۲ سـالگی 

بـه شـهادت رسـید.4

در ابتدای مشروطه

جنگلـی  نـام  بـه  جنـگل،  نهضـت  شـروع  از  بعـد  میرزاکوچـک 
شـهرت یافـت و قبـل از آن بـا شـهرت رشـتی شـناخته می شـد. 
همزمـان بـا آغـاز زمزمه هـای نهضـت عدالتخانـه کـه بـه نهضـت 
مشـروطیت تبدیـل شـد، روحانـی فاضـل و جوان ۲6 سـاله بود که 
بـه تازگـی از حـوزه تهـران به حوزه علمیه رشـت بازگشـته بـود، یک 
گـروه دینـی سیاسـی بـه نـام »انجمـن روحانیـان ایـران« در رشـت 
تاسـیس کـرد. رابینـوی انگلیسـی دراین بـاره می نویسـد: »انجمـن 
از طـلاب تشـکیل شـده و اجـزای آن غالبـا طـلاب  روحانیـون، 
عضویـت  کارت  اعضـا،  بـرای  انجمـن  بودنـد.«5  مشـروطه خواه 
صادر می کرد و دومین کارت صادر شـده در ۲8 جمادی الثانی 
 ، ۱3۲5ق6 بـرای میرزاکوچـک بـود و در قسـمت حرفـه یـا شـغل او
چنین نوشته بود: »از سلسلة جلیلة طلاب و اهل علم است« و 
او را »رشتی الاصل و المسکن« دانسته بود. اعضای این انجمن 
بـرای تبلیـغ مشـروطه کار فرهنگـی و سـخنرانی انجـام می دادنـد 
و عـلاوه بـر آن، بـرای اعضـای ایـن مجمـع کـه ملبـس بـه لبـاس 
روحانیـت بودنـد،  آمـوزش نظامـی را نیـز در اولویـت قـرار دادنـد و 
بـرای آنهـا لبـاس متحدالشـکل جنگـی تهیـه کردنـد و مخفیانـه 
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بـه تهیـه اسـلحه پرداختنـد.۱ بـا اینکـه بخشـی از فعالیت هـای 
سیاسـی افـراد مختلـف در قالـب انجمن هـا صـورت می گرفـت 
و حـدود ۱5 انجمـن بـا گرایشـات مختلـف در رشـت و در تهـران 
هـم بیـش از 5۰ انجمـن کوچـک و بـزرگ فعالیـت می کردنـد کـه 
برخـی بـه دولت هـای خارجـی وابسـته بودنـد امـا میرزاکوچـک و 
دوسـتانش، در قالـب هیچ کـدام از ایـن انجمن هـا قـرار نگرفتنـد 
انجمـن  همیـن  قالـب  در   ، صغیـر اسـتبداد  آغـاز  تـا  ابتـدا  از  و 
فعالیـت کردنـد. زمانـی که زمزمه های بسـته شـدن مجلـس به امر 
محمدعلـی شـاه در کشـور پیچیـد، میرزاکوچـک بـرای کمک به 
مشـروطه، به همراه اعضای انجمن روحانیون به صورت مسـلح، 
راهـی تهـران شـد ولـی در منطقـه رسـتم آباد، خبـر بـه تـوپ بسـتن 
مجلس به دسـت قوای محمدعلی شـاه و بسـته شـدن مشـروطه 

را شـنید و بـه رشـت بازگشـت.۲

در دوران استبداد صغیر
نیروهـای  بـرای  کشـور  فضـای  صغیـر  اسـتبداد  دوران  در 
مشـروطه خواه چنـدان امـن نبود، به همیـن خاطر میرزاکوچک به 
همـراه چنـد تـن از دوسـتانش، بعـد از بازگشـت بـه رشـت، راهـی 

گزیـد.3 قفقـاز شـد و مدتـی در تفلیـس اقامـت 

میرزاکوچک در روز ۲5 رجب ۱3۲6ق )۲ شـهریور ۱۲8۷( نامه ای 
مشـروطه  اینکـه  از  و  نوشـت  رشـت  در  دوسـتانش  از  یکـی  بـه 
تعطیـل شـده، ابـراز ناراحتـی کـرد و بـرای دوران کوتـاه مشـروطه در 
ایـران، تاسـف خـورد. او رفتارهـای غلـط مشـروطه خواهان را یکی 
از دلایل نارضایتی مردم از مشـروطه دانسـته اسـت. در بخشـی از 

ایـن نامـه آمده اسـت:

کـه از روز  »علـت ایـن همـه بیچارگـی و سـیه روزگاری از آن بـود 
از جانـان دسـت برداشـته،  نـه  و  از آن جـان  نـه  اول نخواسـتیم 
بلکـه میـل داشـتیم هـر دو را دارا باشـیم. سـزاوار اسـت بـا ایـن 
حـال، بعـد الایـام چـون مـردان پشـت خمیده و زنـان سـالخورده 
در دل هـای شـب از خـواب غفلـت بیـدار شـده، دسـت کوتـاه به 
دامـن صاحبـان حضـرت رب الاربـاب دراز و از آنهـا بخواهیـم که 

۱. گیلک، 1371، 8ـ9؛ جنگلی، 1357، 55.
۲. جنگلی، 1357، 55؛ گیلک، 1371، 9.

3. جنگلی، 1357، 56.
4. اشتباه.

5. شعر از سعدی شیرازی است: »چه غم دیوار امت را که دارد چون تو، پشتیبان/ چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح، کشتی بان« )سعدی، 1385، 4.(
6. از سعدی شیرازی: »امیدوار چنانم که کار بسته برآید / وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید« )همان، 695.(

پریشـانی های مـا را رفـع کننـد؛ یـا خـود، »گـروهِ مـرده« و جـزو آنـان 
باشـیم... تـا مـردم، ما را گـروه مُرده ندانند، تا جوانان با فتوت تبریز 
نگوینـد مـا گیلانیـان بسـیار بی همـت بودیـم، تـا عندلیبـان بـاغ و 
بوسـتان اروپـا در هـر راغ و چمـن و در هـر بـوم و بـرزن نسـرایند کـه 
ایرانیـانِ بی علـم، قیمـتِ ایـن دُر� پُربهـا را ندانسـته، عاقبت اقتدا 
بـه »النـاس علـی دیـن ملوکهـم« کـرده یعنـی پادشـاه ایـران تمـام 
مملکـت را بـه همسـایگان فروخـت و ایرانی هـا هـم ایـن حدیقـه 
حریـت و آزادی را در بـازار نقـاق و شـقاق بـه دراهـم معـدوده بـه 
بیع در آورند. پس محض رفع التباس،4 چشـمان خود را درسـت 
یـم یـا هنـوز بایـد  بـاز کـرده ببینیـم غیـر از دعـا کـردن، علاجـی دار
یـغ نکـرده و نمی کنیـم؛ از  نشسـته و دعـا کنیـم. ظاهـراً از قـدم، در
یـم. از حـرف زدن و نصیحـت کردن  قلـم، کوتاهـی نداشـته و ندار
یـم. از پول خرج کردن تعلل روا نداشـته  بـه مـردم مضایقـه نمی ورز
یم؛  کـردن تسـامح و تکاهـل را جایـز نمی شـمار و از جـان، فـدا 
بـا  مَـن نمـک، آن هـم  بـا چنـد  بلـوای اخیـر  تـرس  ولـی حقیقتـاً 
انگشـت آغاباجـی هنـوز مـا را حـال نیـاورده اسـت. بلـی وقتـی 
مـردم را بـا اغـراض فاسـد، آلـوده می کنیـم، متوقـع رشـوه هسـتیم 
قلمـداد  دشـمن  را[  مـردم  ]و  یـم  دار ذاتـی  عـداوت  نمی دهنـد. 
گردنـد. یـا وقتـی می گوییـم؛  می کنیـم تـا مجبـور بـه دشـمنی مـا 
می کنیـم  پـاره  شـکم  نمی کشـیم،  می کشـیم  نمی زنیـم،  می زنیـم 
نمی کنیـم، البتـه مـآل کار بهتر از این نمی شـود. پس با این وضع 
یـم، »چـه غـم دیـوار امـت را کـه دارد  غیـر از دعـا کـردن چـاره ندار
، پشـتیبان!«5 بـاری بـاز هـم نبایـد مأیـوس شـد؛ »وصـال  چـون تـو
چـون بـه سـر آمـد، فـراق هم به سـر آیـد.«6 کاری که جمعیت یک 
مملکـت بکنـد حتماً موفق می گردد. انگلیسـی ها و فرانسـوی ها 
چـه کردنـد؟ همیـن تازگی ها ملت عثمانی چطور به زور شمشـیر 
یـد، جرایـد عالـم را  گـر بـاور ندار از پادشـاه خـود آزادی را گرفـت؟ ا

مطالعـه فرمائیـد معلـوم اسـت. 
جهان را صاحبی باشد خدا نام

كز او شوريده دل ها، گردد آرام

کعبـه حضـرتِ واجـب العطـا  آخـر مـا ودایـع خدائیـم؛ سـالکان 
. ]خـدا[ بـه مـا فرمـود از همـه بـه شـما  و یـا نونهـالان بوسـتان ال�ل
؛ مدت هـا اسـت طفـل حریـت  نزدیک تـرم و از هـر کـس مهربان تـر
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و مشـروطیت را پـرورش می دهیـم؛ سـال ها اسـت بـه پرسـتاری 
و تیمـار او مشـغول هسـتیم. کار فلکـی یکسـره بـر منهـج عـدل 
کـه ظالـم نبـرد راه بـه منـزل؛ »یریـدون أن یطفئـوا  اسـت، هشـدار 
«۱ ولـی نمی تواننـد. حـالا آقـا سـیدعبدال�ل ]بهبهانـی[ و آقـا  نـور ال�ل
سـیدمحمد ]طباطبایـی[ را توقیـف بکننـد، سـیدجمال ]واعـظ 
نـادان معلم خانـه  را در همـدان بکشـند؛ بچه هـای  اصفهانـی[ 

محمـدی را از دم تیـغ و تـوپ بگذراننـد؛ حاجـی میـرزا ابراهیم آقا 
و ملـک المتکلمیـن و میرزاجهانگیـر خـان ]صوراسـرافیل[ را بـه 
کـی را کاوه  دار بیاویزنـد. اندیشـه نبایـد کـرد بـرای آنکـه هـر ضحا
در پـی اسـت و هـر سـلطان ظالمـی را بخت النصـری در عقـب؛ 
هـر معتصمـی چنگیـزی در خـور اسـت و هـر متوکلـی را مـردان 
صالحـی در دنبـال بـاش تـا شـام نکبتـش بدمـد! وجـود منتقـم 
حقیقـی و الدنیـا دار المکافـات را کـراراً مـردان باتجربـه امتحـان 

کرده انـد، منتهـی چنـد روزی صبـر لازم اسـت.«۲

میرزاکوچـک بعـد از مدتـی بـه خاطـر مشـکلات مالـی، قفقـاز را 
کـرد و بـه صـورت مخفیانـه راهـی رشـت شـد. او بـه همـراه  تـرک 
8۰ نفـر دیگـر از طـلاب و کسـبه، در روز ۲ ذی الحجـه ۱3۲6ق 
)6 دی ۱۲8۷( در کنسـولگری عثمانـی در رشـت، متحصـن شـد 
و از دولـت ایـران درخواسـت اعـاده مشـروطه کـرد. ایـن تحصـن 
کنسـولگری  کشـید. مامـوران دولـت،  از یـک مـاه بـه درازا  بیـش 
کـه آنهـا را بـا زور  کـرده، متحصنیـن را تهدیـد کردنـد  را محاصـره 

۱. سوره مبارکه توبه، آیه32.
۲. گیلک، 1371، 10ـ13.

3. روزنامـه شـمس، س1، ش22ـ23، 19 محـرم 1327ق، 14ـ16؛ رابینـو، 1368، 45ـ46؛ بشـیری، 1362، 381/2؛ جنگلـی، 1357، 56؛ فخرایـی، 1376، 40؛ فخرایـی، 
1352، 99؛ گیلـک، 1371، 14.

4. )جنگلی، 1357، 57؛ فخرایی، 1376، 40؛ گیلک، 1371، 14.
، 1336، 102؛ یپرم خان، 1356، 50؛ فخرایی، 1376، 40؛ واجد سمیعی، 1393، 228. 5. ملک زاده، 1383، 1046/5؛ شریف کاشانی، 1362، 401/2؛ دیوسالار

6. فخرایی، 1376 ص40.
۷. کسروی، 1353، 12.
8. رابینو، 1368، 279.

کاری نکردنـد. ایـن ایـام مصـادف  بیـرون می کننـد ولـی چنیـن 
بـا اوج فعالیت هـای مخفـی کمیتـه سـتار بـرای فتـح رشـت بـود 
شـب ها  مشـروطه خواهان،  بـا  هماهنگـی  بـرای  میرزاکوچـک  و 
مخفیانـه از کتسـولگری خـارج می شـد و بعـد از هماهنگی های 

مـورد نیـاز دوبـاره بـه آنجـا بـاز می گشـت.3

در ماجرای تصرف رشـت در ۱6 محرم ۱3۲۷ق هم میرزاکوچک 
حضـور فعـال داشـت و در قضایـای فتـح قزویـن و فتـح تهـران 
نیروهـای  از  دسـته  یـک  فرماندهـی  و  داشـت  پیشـرو  نقـش 
تـا  مسـیر  طـول  در  داشـت.  عهـده  بـه  را  مسـلح  مشـروطه خواه 
ـ  نقـاط  برخـی  در  دولتـی  نیروهـای  بـا  درگیری هایـی  منجیـل، 
خصوصـا پـل انبـوه ـ رخ داد. در شـب فتـح قزویـن نیـز در حاشـیه 
، درگیـری بزرگـی بـا نیروهـای دولتـی رخ داد و میرزاکوچـک  شـهر

نقـش پررنگـی ایفـا کـرد.4

«، ـ کـه در منابـع مربوطـه از او بـه عنـوان توپچـی متبحـر  »فئـودور
آلمانـی یـاد شـده ـ و در جنگ هـای فتـح تهـران موثر بـود5 در یکی 
یـم، در  از جنگ هـا گفـت کـه اگـر تـوپ را بـالای فـلان کـوه بگذار
جنـگ پیـروز خواهیـم شـد. میرزاکوچـک هـم دسـت بـه کار شـد 
و بـه همـراه عـده ای از مشـروطه خواهان، تـوپ را بـالای همان کوه 
بـرد و همیـن کار باعـث شـد کـه مشـروطه خواهان پیـروز شـدند، 
دچـار  عمـر  پایـان  تـا  او  و  دیـد  آسـیب  میرزاکوچـک  کمـر  ولـی 

کمـردرد بـود.6

گـروه در حرکـت  اولیـن  را  میرزاکوچـک  منابـع، دسـته  از  برخـی 
سـندی  دانسته اسـت.۷در  قزویـن  فتـح  بـرای  گیلانـی  نیروهـای 
کـه دربـاره هزینه هـای کمیتـه سـتار در اداره جنگ منتشـر شـده، 
او  بـه عنـوان هزینـه  تومـان  و مقـدار ۱5۰  »آقـا میرزاکوچـک«  نـام 
نوشـته شـده اسـت.8 همچنین در سند دیگری که از هزینه های 
نـام میرزاکوچـک  کمیسـیون جنـگ منتشـر شـده، در قسـمتی 
در صـدر »دسـته سـوارهای رشـتی« ذکـر شـده اسـت و نوشـته 
یـخ 3۰ جمـادی الاولـی ۱3۲۷ق از  شـده کـه او و دسـته اش از تار

  

ميرزاکوچـک هـم دسـت بـه كار شـد و بـه همـراه عـده ای از 

مشـروطه خواهان، تـوپ را بـالای همـان كـوه بـرد و هميـن 

كار باعـث شـد كـه مشـروطه خواهان پيـروز شـدند، ولـی كمر 

ميرزاکوچـک آسـیب ديد و او تا پايان عمر دچـار كمردرد بود.
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کمیسـیون جنـگ مواجـب نگرفتـه و بعـد از مدتـی، خـودش و 
افـراد دسـته تصفیـه حسـاب کرده انـد: »دسـته سـوارهای رشـتی، 
از 3۰ ج۱، از کمیسـیون جنـگ مواجـب نگرفته انـد، عجالتـا بـه 
اینهـا داده شـده، یکصـد و بیسـت و پنـج تومـان تـا حسـاب کرده 
تتمـه بـه آنهـا پرداخته و اشـخاص مفصله در صفحـه آتیه مذکور 
اسـت« سـپس نـام »آقـا میرزاکوچـک« درج شـده و دنبالـه او نـام 
۱6 نفر از سـواران رشـتی که اعضای دسـته اش بودند ذکر شـده و 
برای مجموع این دسـته، ۱۲5 تومان به عنوان مواجب، پرداخت 

اسـت.۱ شـده 

در فتح قزوین و تهران
روزنامـه خیرالـکلام در روز ۱6 ربیـع الثانـی ۱3۲۷ق، یـک روز بعـد 
از فتـح قزویـن، تلگرافـی از میرزاکوچـک را درج کـرده کـه بـه اخبار 

فتـح قزوین اشـاره دارد.

عمـوم  بـا  گذشـته...  شـب  از  سـاعت  یـک  چهاردهـم،  »لیلـه 
مجاهدیـن وارد قزویـن ]شـده[ تـا یـک سـاعت از شـب گذشـته 
گـرم ]بـود[. الحـق همـه مجاهدیـن داد مردانگـی  نایـره جـدال، 
کم و مسیح خان با پسرش قاسم آقای قزاق با  داده. عاقبت، حا
، دو عراده توپ شـربنیل و دو  جمعی از سـرداران مسـتبد، گرفتار
تـوپ سـرپر و مقـدار هـزار و پانصـد قبضه تفنگ سـه تیر و ورندل 
یاد  یاد در تصرف ملت ]افتاد[، تلفات قشـون دولتی ز با ذخیره ز
]اسـت[، از طرف ملت سـه نفر مقتول، هفت نفر مجروح. عموم 

مجاهدیـن گیلان سـلامت ]هسـتند[.«۲

و  رشـتی  خـان  میرزاکریـم  ماننـد  مشـروطه  سـران  میرزاکوچـک 
انسـان های  را  سـایرین،  و  معزالسـلطان  خـان  عبدالحسـین 
در  بـه دور هسـتند. وی  آن مفاسـد  از  کـه  سـالمی می دانسـت 
را  آنهـا  نامشـروع  عملکـرد  مشـروطه خواهان،  بـا  همراهـی  مـدت 
کارهـا اعتـراض  کمـال نابـاوری، بـه چشـم می دیـد و بـه ایـن  در 
سـایر  فاسـد  عملکـرد  بـا  مشـروطه  سـران  سـکوت  نیـز  می کـرد. 
مشـروطه خواهان، باعـث شـد تـا میرزاکوچـک معتـرض باشـد و 
در نهایـت کار بـه جایی رسـید که میرزاکوچـک از ادامه همراهی 
بـا آنهـا صـرف نظـر کـرد. میرزاکوچـک مدتـی بعـد از فتـح قزویـن، 
بـا  همـراه  مشـروطه خواهان،  نامشـروع  کارهـای  بـه  اعتـراض  در 

۱. همان، 304ـ305.
۲. روزنامه خیرالکلام، س1، ش47، 16 ربیع الثانی 1327ق؛ ص3.

3. فخرایی، 1376 ص40.
4. فخرایی، 1376 ص40.

5. درویش، 1387، 31.

دسـته اش بـه رشـت بازگشـت. در رشـت کریـم خـان رشـتی بـا او 
صحبـت کـرد و از او دلجویـی نمـود و بـا سـختی توانسـت او را 
بـه همـراه نیروهـای تحـت امـرش، راضـی بـه بازگشـت بـه محـل 

درگیـری کنـد.3

بـه  امـروزی(  )شـهریار  علی شـاه عوض  منطقـه  در  میرزاکوچـک 

مشروطه خواهان گیلانی رسید و همراه آنها در فتح تهران شرکت 
کـرد و مامـور جبهـه قزاق خانه بود. 4 سـعدال�ل خان درویش چنین 
می نویسـد: »یکـی از مجاهدیـن برجسـته کـه جـزو دسـته سـردار 
محیـی بـود، مرحـوم میرزاکوچک خان بود که عمامه را برداشـته و 
جزء مجاهدین وارد تهران شـد. در بادامک قبل از ورود به تهران 

رشـادت های نمایانـی از خود بـروز داد.«5

میرزاکوچک بعد از فتح تهران در پایتخت سکونت اختیار کرد 
و تا شـوال ۱333 که برای تاسـیس نهضت جنگل، راهی گیلان 
تـا  نیـز  از فتـح تهـران  او بعـد  شـد، در تهـران سـکونت داشـت. 
مدتـی بـه کریـم خان رشـتی و سـردار محیـی احترام می گذاشـت 
و آنهـا را خادمیـن بـه مشـروطه می دانسـت. علی اکبـر دهخدا که 
میرزاکوچـک را در همیـن ایـام بعـد از فتح تهران دیـده، دراین باره 
بـا  کـه  بـود  گیـلان  مجاهدیـن  از  خـان  »میرزاکوچـک  می گویـد: 
میرزاکریـم خـان و سـردار محیـی بـرای بیـرون کـردن محمدعلـی 
شـاه بـه تهـران آمـد. او سـربازی بی نهایـت شـجاع بـود و سـردار 
محیی و برادرش میرزاکریم خان با او معامله دوسـت می کردند، 
نـه یـک فـرد مجاهـد عـادی؛ معهـذا بـا همـه ابـرام، سـردار محیی، 

  

مشـروطه خواهان،  بـا  همراهـی  مـدت  در  ميرزاکوچـک 

عملكرد نامشـروع آنها را در كمال ناباوری، به چشـم می ديد 

و به اين كارها اعتراض می كرد. نيز سـكوت سـران مشـروطه 

تـا  شـد  باعـث  مشـروطه خواهان،  سـاير  فاسـد  عملكـرد  بـا 

ميرزاکوچـک معتـرض باشـد و در نهايـت كار بـه جايـی رسـيد 

كـه ميرزاکوچـک از ادامـه همراهـی بـا آنهـا صـرف نظـر كـرد..
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هیـچ وقـت نمی نشسـت و ماننـد یـک نوکـر در برابـر ایـن دو بـرادر 
می ایسـتاد. در اول بـار کـه او را دیـدم جوانـی خوش قیافـه بـه سـن 
سـی سـاله می نمـود. در نهایـت درجـه معتقـد بـه دین اسـلام و به 
همـان حـد نیـز وطن پرسـت بـود، شـاید آن هـم از راه اینکـه ایـران 
واجـب  را  او  از  دفـاع  اسـت،  اسـلامی  مملکـت  یـک   ، او وطـن 

می شـمرد.«۱

قطع رابطه با سردار محیی

بعد از فتح تهران، سـران مشـروطه گیلان مسـئولیت های متعدد 
و القاب مختلف را تصاحب کردند و هیچ مانعی در تسلط آنها 
بـر کشـور وجـود نداشـت؛ آنهـا نیـز ظاهرسـازی و عوام فریبی های 
کردنـد.  را عیـان  گذاشـته و چهـره واقعـی خـود  کنـار  را  پیشـین 
کـه اوضـاع را دیـد، حاضـر نشـد مسـئولیتی قبـول  میرزاکوچـک 
کنـد، بلکـه از رفتارهـای فاسـد مشـروطه خواهان ناراحـت شـده 
و ارتباطـش را بـا آنهـا از جملـه عبدالحسـین خـان سـردار محیی 
کـرد. میـرزا بـا اینکـه در نهایـت سـختی در تهـران، بـه سـر  قطـع 
مـادی  کمک هـای  و  ماهانـه  حقـوق  پذیرفتـن  از  ولـی  می بـرد، 
از  و  می کـرد  امتنـاع  کشـوری  مسـئولین  سـایر  و  محیـی  سـردار 
ایـران  ملـت  نجـات  مدعـی   ، کوته نظـر عـده ای  می دیـد  اینکـه 
شـده اند، ولـی وقتـی بـه قـدرت دسـت پیدا کردنـد، ملت ایـران را 
فرامـوش کـرده و دنبـال منافـع شـخصی خـود هسـتند، متاسـف 
می شـد. او میـرزا کریـم خـان رشـتی و سـردار محیـی را از عوامـل 
منحـرف شـدن نهضـت مشـروطه می دانسـت و دیگـر حاضـر به 

همـکاری بـا آنهـا نبـود. فخرایـی می نویسـد: 

ناهنجـار  کارهـای  از  طهـران،  اقامـت  ایـام  در  »میرزاکوچـک 
برخـی از مجاهدیـن افسـرده شـد، حتـی بـا عبدالحسـین خـان 
معزالسـلطان کـه بعـد از فتـح طهران لقب سـردار محیـی گرفت، 
و نمی خواسـت یـا نمی توانسـت از اعمـال مجاهدیـن جلوگیـری 
یسـت، از  نماید، قطع رابطه کرد و با آنکه در نهایت عسـرت می ز

یـد.«۲ پذیرفتـن کمک هـای مـادی سـردار امتنـاع می ورز

در  میرزاکوچـک  حضـور  زمـان  در  کـه  درویـش  خـان  سـعدال�ل 

۱. دهخدا، 1359، 22ـ23.
۲. فخرایی، 1376، 42.

3. درویش، 1387، 31ـ32.
4. درویش، 1387، 31..
5. درویش، 1387، 31..

تهـران، در سـنین کودکـی به سـر می بـرد، به خاطر دوسـتیِ پدرش 
میرزاکوچـک  خانـه  بـه  پـدرش  همـراه  گاهـی  میرزاکوچـک،  بـا 
و  میرزاکوچـک  زندگـی  محـل  دربـاره  خاطراتـش  در  و  می رفـت 
اوضـاع زندگـی او در تهـران بـه نـکات بسـیار مهمـی اشـاره کـرده 
اسـت: »میـرزا بـرای ادامـه زندکـی، خانـه  ای در خیابـان شـاه آباد، 
کوچـه محمـودی، کـه یـک بن بسـت اسـت و در تـه آن بن بسـت 
خانـه خیلـی محقـری بـه ماهی سـه تومان، اجـاره کـرد و با نهایت 
محقـر  منـزل  بـه  گاهـی  می کـرد...  زندگانـی  سـختی  و  عسـرت 
یلـو  ز فـرش  اتـاق  یـک  فقـط  داشـت،  اتـاق  دو  می رفتـم.  ایشـان 
داشـت. بـا اینکـه در نهایت عسـرت، ]زندگـی را[ می گذرانـد ]اما[ 
[ کنـد.«3 او  هیـچ وقـت حاضـر نمی شـد بـه احـدی اظهـار ]نیـاز
می نویسـد: »پـس از ورود بـه تهـران، مرحـوم میرزاکوچـک کـه جـزو 
دسـته سـردار محیـی بـود و سـردار محیـی پـس از ورود و تصـرف 
تمـام ادارات دولتـی، طمـع دنیـوی بـر او غلبـه کـرد و شـروع کـرد 
مـردی  کـه  خـان  میرزاکوچـک  مرحـوم  مـادی.  اسـتفاده های  بـه 
ک دامنـی بـود، ایـن  درسـت و حقیقتـاً نمونـه]ای[ از راسـتی و پا
گوار آمد و بدون تأمل  رویه سردار محیی در نظر او فوق العاده نا
سـردار محیـی را تـرک کـرد و هیـچ وقـت حاضـر نشـد بـا او روبـرو 
کـه حتـی وسـاطت میرزاکریـم  شـود.«4 همچنیـن اشـاره میکنـد 
خـان هـم بـرای برقـراری ارتباط مجـدد، به نتیجه نینجامیـد: »هر 
قدر سردار محیی واسطه فرستاد، حتی میرزاکریم خان که همه 
افـی داشـت و اسـاس امـور  گیلانیـان می داننـد، یـد طولایـی در حر�
گیلانیـان در آن زمـان در یـد قـدرت او بـود، بـا همـه ایـن احوالات، 
نتوانسـت میرزاکوچـک خـان را متقاعـد کنـد و بـا سـردار محیـی 

روبـرو شـود.«5

یـک  گرفتـار  تهـران،  در  روزی  و  حـال  چنیـن  در  میرزاکوچـک 
بـود  حبـس  در  مدتـی  و  گردیـد  هـم  جنایـی  عجیـب  ماجـرای 
کی خصوصـی آزاد شـد. او در مـدت  بـا بخشـش شـا تـا اینکـه 
حبـس، زیـر نظـر یپـرم خـان ارمنـی، رئیـس نظمیـه )شـهربانی( و 
مورد احترام او قرار داشت. فخرایی به نقل از خود میرزاکوچک، 

کـرده اسـت: ماجـرا را تعریـف 
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»خـودش نقـل کـرد کـه روزی بسـیار دلتنـگ بـودم و بـه سرنوشـت 
مردم ایران می اندیشیدم و رفتار بعضی کوته نظرات را که مدعی 
نجـات ملت انـد، ]مـورد[ مطالعه قرار داده بـودم که گدایی به من 
برخـورد و تقاضـای کمـک نمـود. مـن کـه در این حـال مفلس تر از 
او بودم و درب جیبم را تار عنکبوت گرفته و به اصطلاح معروف 
بخیـه بـه آب دوغ مـی زدم، معـذرت خواسـتم و کمک بـه وی را به 
وقـت دیگـر محـول سـاختم. امـا گـدای سـمج متقاعـد نمی شـد 
و پـا بـه پایـم می آمـد و گریبانـم را رهـا نمی کـرد. در جیـب، حتـی 
، به نحـوة گـذران آینده ام  یـک شـاهی پـول نداشـتم و فنـاء فـی ال�ل
می اندیشـیدم. نـه میـل داشـتم از کسـی تقاضـای اعانـت کنـم و 
نـه آهـی در بسـاطم بـود کـه دل را خشـنود نگـه دارم. لیکـن گـدای 
یـاده از  یـد و اصـرارِ ز پـررو دم بـه دم غوغـا می کـرد و اصـرار می ورز
حـدش، خشـمم را علیـه خـود برانگیخت. هر جا می رفتـم از من 
فاصله نمی گرفت و با حملات مکرر و بی انقطاع، روح آزرده ام را 
می کوبید. عاقبت به تنگ آمده، کشـیده ای به گوشـش نواختم. 
گویی گدای سـمج در انتظار همین یک کشـیده بود، زیرا فوراً به 
زمیـن نقـش بسـت و نفسـش بند آمـد و جابجا مُـرد! از مـرگ گدا، 
بـا همـه پررویی هایـش متأثـر شـدم و چون عمل خود را مسـتحق 
مجـازات می دانسـتم، بی درنـگ بـه شـهربانی حاضـر و خـود را 
کـردم. رئیـس شـهربانی یفـرم بـود، از اینکـه بـه پـای خـود  معرفـی 
بـه شـهربانی آمـده، خـود را قاتـل معرفـی کـرده  ام، متعجـب شـد. و 
مدت هـای مدیـدی بـرای همین ارتـکاب در زندان ماندم. لیکن 
گاهـی  از احترامـات رئیـس شـهربانی کـه از سـوابقم بـه درسـتی آ
داشـت، برخـوردار بـودم، تـا آن کـه اوضـاع تغییـر کرد و با گذشـت 

مدعیـان خصوصـی، آزاد گردیدم.۱

 ۲۹ در  میرزاکوچـک  حضـور  دربـاره  شـده  دیـده  کمتـر  سـندی 
رمضان ۱3۲8ق۲ در تهران وجود دارد. در این سـند، اداره نظمیه 
خبـر از سـرقت زیـن و بـرگ اسـبی کـه از سـوی کمیسـری تحویـل 
میرزاکوچـک شـده بـود، داده و در آن از میرزاکوچـک بـا عنـوان 
بـرده اسـت. در بخـش دیگـر سـند  نـام  »سردسـته مجاهدیـن« 
بـه پیـدا شـدن سـارق اشـاره شـده و چنیـن آمـده: »محمـدْ نـام، 

۱. فخرایی، 1376، 42؛ سعدال�ل خان درویش در خاطراتش همین خاطره را به گونه ای دیگر از میرزاکوچک نقل کرده، درویش، 1387، 30.
۲. 12 مهر 1289.

.1 ،1371 ، 3. کشاورز
4. فخرایی، 1376، 40؛ گیلک، 1371، 14.

5. به گُمُش تپه، »گمیشان« هم گفته می شود و از شهرهای استان گلستان است.
6. استان گلستان کنونی.

مهتـرِ میرزاکوچـک، سردسـته مجاهدیـن را بـا یـک دسـت زیـن و 
بـرگ تمـام اسـباب، از کمیسـری عودلاجـان فرسـتاده بودنـد، کـه 
مشـارالیه ایـن زیـن و بـرگ را از طویلـه میرزاکوچـک سـرقت کـرده 
و می بـرده اسـت، کـه دسـتگیر شـده اسـت. زیـن و بـرگ در اطاق 
گردیـد تـا تکلیـف  ژانـدارم ]اسـت[ و محمـد در حبـس توقیـف 

معلـوم شـود. کمیسـر کشـیک: صـادق الحسـینی.«3

همراهی با اردوی شرق

بعـد از فتـح تهـران، میرزاکوچـک بـه همـراه یپـرم و سـردار بهـادر 
بختیـاری سـفری بـه اردبیـل داشـت تـا بـه سـتارخان در جنـگ با 
شاهسـون ها کمـک کنـد، ولـی مریض شـد و بـه تهران بازگشـت و 

اردو نیـز بـدون جنـگ بـه تهـران بازگشـت.4

کـه باعـث شـد میرزاکوچـک بـا سـردار محیـی  یکـی از مسـائلی 
سـرکوبی  و  مشـروطه  حفـظ  دغدغـه  کنـد،  ملاقـات  دوبـاره 
محمدعلـی شـاه بـود. اهمیـت ایـن هـدف، نـزد میـرزا آنقـدر مهـم 
بـود کـه علی رغـم همـه دلخوری هـا، بـه طـور موقـت در نیروهـای 
محمدعلـی  بازگشـت  ماجـرای  در  گرفـت.  قـرار  محیـی  سـردار 
شـاه مخلـوع بـه ایـران و همراهـی ترکمن هـا بـا او در اسـترآباد در 
 ، اواخـر سـال ۱3۲۹ق )۱۲۹۰(، میرزاکوچـک هـم بـرای مقابلـه بـا او

شـد.5 مُش تپـه« 
ُ
»گ عـازم  داوطلبانـه 

او  گردیـد.  معتضـد«  »سـالار  بـه  ملقـب  بعـد  سـال  چنـد  و  بـود 
گذاشـته  جـای  بـه  لشکرکشـی  ایـن  از  مهمـی  یادداشـت های 
اسـت. عبدالحسـین خـان سـردار محیـی به عنـوان حکمـران دو 
ولایـت مازنـدران و اسـترآباد6 انتخـاب شـد و نیـز فرماندهـی کل 
لشـکر اعزامـی بـه سـوی شـمال را بـه عهـده گرفـت. »محمدعلـی 
واجـد سـمیعی« ملقـب بـه »معتمـد السـلطان« « از فرماندهـان 
نظامـی لشـکر اعزامـی بـرای سـرکوبی محمدعلی شـاه کـه بعدها 
لقب »سـالار معتضد« گرفت می نویسـد برای مقابله با طرفداران 
بـا  مقابلـه  و  کشـور  غـرب  راهـی  اردو  یـک  شـاه،  محمدعلـی 
سـالارالدوله شـد کـه »اردوی غـرب« گفتـه می شـد. اردوی دیگـر 
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هـم راهـی مقابلـه بـا محمدعلـی شـاه راهـی شـمال شـد کـه بـه آن 
»اردوی شـرق« می گفتنـد و ایـن اردو هـم بـه دو قسـمت تقسـیم 
شـد و بخـش اول آن راهـی اسـترآباد و مازنـدران شـد و بخـش 
دوم راهـی سـمنان و شـاهرود گردیـد.۱ میرزاکوچـک هـم همـراه بـا 

گردیـد.۲  نیروهـای اردوی شـرق راهـی اسـترآباد و مازنـدران 

چنیـن  میرزاکوچـک،  خواهـرزاده  جنگلـی،  اسـماعیل  میـرزا 
ون عازم  می نویسـد: »مرحـوم میرزاکوچـک خان با دسـتجات مِلی�
جنـگ تراکمـه شـد و مامـور جلوگیـری از قصـد محمدعلـی شـاه 

گردیـد و بـا دسـتجات خـود، پیـشِ جنـگ بـوده«3

نیروهـا از مسـیر امامـزاده هاشـم و گـدوک و فیروزکوه باید به سـوی 
مازندران می رفتند تا مسیر ورود دشمن به تهران را ببندند. اولین 
جنـگ در بامـداد روز ۲۹ شـعبان ۱3۲۹ق4 در منطقـه امین آبـاد 
گـدوک، رخ داد و ابتـدا طرفـداران محمدعلـی شـاه  در نزدیکـی 
توانسـتند نیروهـای مشـروطه خواه را غافلگیـر کننـد و تعـدادی از 
آنهـا را اسـیر بگیرنـد. نیروهـای طرفـدار محمدعلـی شـاه ـ شـامل 
نیروهای ترکمن و اصانلو ـ با توپخانه پشتیبانی می شدند و جلو 
رفتنـد ولـی بـا ورود توپ هـای مشـروطه خواهان، قاعـده جنـگ به 
سـمت مشـروطه خواهان سـنگین تر شـد و در نهایـت بعـد از 8 

۱. واجد سمیعی، 1393، 66ـ70.
۲. کسروی، 1353، 171.

3. جنگلی، 1357، 57ـ58؛ گیلک، 1371، 15.
4. 3 شهریور 1290.

5. کسروی، 1353، 180ـ181.
6. واجد سمیعی، 1393، 175ـ178 و 172ـ180.

۷. جنگلی، 1357، 58.
8. گیلک، 1371، 15.

شـاه  محمدعلـی  طرفـداران  شـدند.  پیـروز  جنگیـدن،  سـاعت 
3۰۰ کشـته و 8۰ اسـیر و مقـداری تجهیـزات جنگـی و آذوغه بجا 
گذاشـتند و فرار کردند. از نیروهای مشـروطه خواه هم فقط همان 
چند نفر اولیه اسیر شدند و کسی کشته نشد. در منابع مربوطه 
نوشـته شـده اسـت: »در ایـن جنـگ، گذشـته از معیـن همایـون 
دلیری هـا  نیـز  بهـادر  سـالار  و  خـان  میرزاکوچـک  ]بختیـاری[، 

نمودند.«5

 )۱۲۹۰ شـهریور   ۱۷( ۱3۲۹ق  رمضـان   ۱4 روز  در  شـرق  اردوی 
بـه سـوی سـوادکوه بـه راه افتـاد. بامـداد در روسـتای عباس آبـاد 
طرفـدار  نیروهـای  توانسـتند  و  شـدند  مواجـه  دشـمن  اردوی  بـا 
محمدعلـی شـاه را کـه در خـواب بودنـد، غافلگیـر کننـد و آنها را 
متـواری کـرده و آنجـا را بـه راحتـی بـه تصـرف در بیاورنـد. اردوی 
شـرق، نقاطـی کـه اردوی دشـمن از آنجـا عقب نشـینی کـرده بود، 
را بـه تصـرف خودشـان در آوردنـد و بـا دسـتور فرماندهـان خـود به 
غـارت روسـتاها و مراکـز مربـوط بـه طرفـداران محمدعلـی شـاه 
لات زنـان بی دفـاع نیـز  پرداختنـد. حتـی بـه امـوال مـردم و زیـور آ
رحـم نکردنـد.6 میرزاکوچـک رشـتی فرمانـده سـواران، از معـدود 
، مراقـب بود کـه نیروهایش  سردسـته هایی بـود کـه در طـول مسـیر
مزاحـم اهالـی نشـوند و دسـت بـه غـارت نزننـد و آسـایش مـردم 
می نویسـد:  جنگلـی،  اسـماعیل  میـرزا  نشـود.  سـلب  بومـی، 
»]میرزاکوچـک[ همـه وقـت درصـدد جلوگیـری اردو از مزاحمـت 
اهالی بوده و مراقبت بلیغ در آسـایش اهالی، اعمال می نمود.«۷ 
گیلـک نیـز نوشـته اسـت: »کوچـک خـان در ایـن  محمدعلـی 
از  و  ]بـود[  اردو  مراقـب  جـا  همـه  در  راه  بیـن  در  یـت...  مامور
کوچک تریـن اذیـت نفـرات نسـبت بـه اهالـی جلوگیـری می کـرد و 

جهـدی بلیـغ در آسـایش مـردم بـه خـرج مـی داد.«8

مجروحیت در جنگ بندرگز

همـراه  بـه  شـرق،  اول  اردوی  رئیـس  الممالـک  شـوکت 

  

معـدود  از  سـواران،  فرمانـده  رشـتی  ميرزاکوچـک 

كـه  بـود  مراقـب  مسـير،  طـول  در  كـه  بـود  سردسـته هايی 

نيروهايـش مزاحـم اهالـی نشـوند و دسـت بـه غـارت نزنند و 

آسـايش مردم بومی، سـلب نشـود. ميرزا اسماعيل جنگلی، 

می نويسـد: »]ميرزاکوچـک[ همـه وقـت درصـدد جلوگيـری 

آسـايش  در  بليـغ  مراقبـت  و  بـوده  اهالـی  مزاحمـت  از  اردو 

می نمـود.«. اعمـال  اهالـی، 
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پیش قراولانـش راهـی اسـترآباد شـد و در روز ۲۹ شـوال ۱3۲۹ق۱ 
« شـد و در خـارج از آبـادی، نیروهـای خـود را مسـتقر  وارد »بندرگـز
در  برسـند.  مشـروطه خواه  نیروهـای  بقیـه  تـا  مانـد  منتظـر  و  کـرد 
همـان روز اول، سـه نفـر از مـردم شـهر را بـه اتهام اسـتبدادخواهی 
آزاد  آنهـا  از  نفـر  یـک  اگنـطِ روس،  بـا وسـاطت  و  کـرد  دسـتگیر 
شـد.۲ در اولیـن روز ذی القعـده پیش قـراولان اردوی محمدعلـی 
شـاه در سـکوت و خـواب دولتیـان، در نزدیکـی اردوی دولتـی 
در  و  کردنـد  تصـرف  را  الجیشـی  سـوق  نقـاط  و  شـدند  مسـتقر 
زمـان مناسـب، شـروع بـه تیرانـدزی نمودنـد و ایـن کار باعـث فـرار 
نیروهای اردوی دولتی شد. میرزاکوچک فرمانده نیروهای سواره 
ـ کـه محـل اسـتقرار نیروهایـش با بقیـه اردو کمی فاصله داشـت و 
در کاروانسـرایی مسـتقر شـده بـود ـ همـراه بـا نیروهایش با اسـلحه 
مـوزر بیـرون شـتافتند و شـروع بـه تیرانـدازی کردنـد. وکیل باشـی 
صحنـه  وارد  توپچی هـا  از  نفـر  دو  همـراه  بـه  قراگوزلـو  توپچیـان 
شـدند و توپ هـا را بـه کار انداختنـد. نیروهـای فـراری برگشـتند و 
دوباره شروع به دفاع پرداختند و موفق شدند که نیروی مقابل را 
عقب بنشـانند. همزمان با طلوع خورشـید، جنگ بعد از تقریبا 
3 سـاعت به پایان رسـید و نیروهای طرفدار محمدعلی شـاه به 
یـادی از نیروهـای اردوی دولتی  جنـگل عقب نشسـتند. تعداد ز
کشـته و مجـروح شـدند و صـدای مجروحیـن بـه آسـمان بلنـد 

شـده بود.3

، از ناحیه سـینه و بازو به شـدت  میرزاکوچک در درگیری بندرگز
زخمی شـد. میرزا اسـماعیل جنگلی می نویسـد: »اردو تا بندرجز 
فاتحانـه رفـت و در ورود آنجـا شـبانه دچـار حملـه عـده کثیـری از 
ـت عده در جنگ، پافشـاری نموده و عاقبت 

�
تراکمـه شـده، بـا قل

طـور  بـه  گلولـه  زخـم  بـه  خـان  کوچـک   راسـت  دسـت  و  سـینه 
ک مجـروح گردیـد.«4 محمدعلـی گیلک اضافـه می کند:  خطرنـا
»بـه وسـیله یکـی از رفقـای همـراه ـ محمدعلـی پیربـازاری ـ کـه او 
را روی دوش گرفتـه و مسـافتی پیـاده طـی نمـود، از خطـر رهایـی 

یافـت.«5 

۱. 1 آبان 1290.
۲. واجد سمیعی، 1393، ص211.

3. واجد سمیعی، 1393،  214ـ216.
4. جنگلی، 1357، 58.

5. گیلک، 1371، 15. البته فخرایی به اشتباه، محل این مجروحیت را در گمش تپه نقل می کند. )فخرایی، 1376، 40.(
6. روزنامه ندای جنوب، ش2، س1، سه شنبه 22 ذی القعده 1329ق، به نقل از نوزاد، 1399، 4٣٧/5ـ438.

۷. 3 آبان 1290.

روزنامـه نـدای جنـوب در روز سه شـنبه ۲۲ ذی القعـده ۱3۲۹ق 
خبـر زخمـی شـدن میرزاکوچـک را این طـور درج کـرده اسـت:

]در  غیرمعمولـه  جنـگ  و  وقایـع  نتایـج  از  متأسـفه؛  »قضیـه 
کـه از  اصـل: غیرمامولـه[ بندرجـز آقـا میرزاکوچـک خـان رشـتی 

واقعـی  مشـروطه خواه  وطن پرسـت  و  غیـور  مجاهدیـن  جملـه 
اسـت و خدمـات و جانفشـانی های ایشـان در انقلابـات اخیـر 
و محاربـات مشـروطه و اسـتبداد در رشـت و قزویـن و بادامـک 
و سـوادکوه و فیروزکـوه و غیـره طـرف تمجیـد و تحسـین متفـق 
از دو جـا زخـم دار شـده.  علیـه عمـوم مشـروطه خواهان اسـت، 
از پسـتان  تیـر اول از پشـت خـورده از سـینه درآمـده و تیـر دوم 
چـپ خـورده، از بـازوی راسـت در می آیـد، به قسـمتی که حرکت 
ممکـن  دماونـد،  بـه  جانبـاز  غیـورِ  جـوان  ایـن  نقـل  و  حمـل  و 
کـه  نمی شـود، ناچـارا در بندرجـز در منـزل یـک نفـر می گذارنـد 
خاطـر  متأسـفه  قضیـه  ایـن  نماینـد.  معالجـه  را  زخم های شـان 
عموم مشـروطه خواهان را بدون اسـتثناء ملول و مکدر سـاخته، 
یـم بـه تاییـد و توجـه خداونـدی، عاجـلا بهبـودی یافتـه،  امیدوار
چشم تمام مشروطه خواهان را از نگرانی و اضطراب مستخلص 

سـازند.«6 متخلـص[  اصـل:  ]در 

درگیـری  بـا  ۱3۲۹ق۷  القعـده  ذی   ۲ روز  صبـح  در  جنـگ  ایـن 

  

ميرزاکوچـک در درگيـری بندرگـز، از ناحيـه سـینه و بـازو بـه 

می نويسـد:  جنگلـی  اسـماعيل  ميـرزا  شـد.  زخمـی  شـدت 

»اردو تـا بندرجـز فاتحانـه رفـت و در ورود آنجـا شـبانه دچـار 

ـت عـده در جنـگ، 
ّ
حملـه عـده كثيـری از تراکمـه شـده، بـا قل

پافشـاری نمـوده و عاقبـت سـینه و دسـت راسـت كوچـک  

خـان بـه زخـم گلولـه بـه طـور خطرنـاک مجـروح گرديـد.«.
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، نیروهـای  دو طـرف مجـددا آغـاز شـد و بعـد از سـختی بسـیار
وادار  را  شـاه  محمدعلـی  طرفـداران  توانسـتند  مشـروطه خواه 
طرفـداران  حملـه  بـا  روز  آن  فـردای  کننـد.۱  نشـینی  عقـب  بـه 
محمدعلـی شـاه، نیروهـای دولتـی غافلگیـر شـدند. بخشـی از 
نیروهـای پیـاده مشـروطه خواه راهـی جنـگل شـدند و بـا تـرس و 
وحشـت، متـواری شـده و ارتبـاط بخش هـای مختلـف اردوی 
مشـروطه خواه بـا سـایرین قطـع گردیـد. اردوی شـرق در ایـن نبـرد 
سـردار  بـود.  توجـه  قابـل  تلفات شـان  تعـداد  و  خـورد  شکسـت 

محیـی فرمانـده اردو و حکمـران دو ولایـت مازنـدران و اسـترآباد، 
ایـن دو منطقـه را بـه دشـمنش واگـذار کرد و خودش وحشـت زده 

کـرد.۲ بـه دماونـد و سـپس تهـران فـرار 

تحصن در بانک استقراضی روس

برخی از سـران اردوی شـرق که اسـب نداشتند یا آنها که مجروح 
کننـد، در بانـک  کـه نتوانسـته بودنـد فـرار  شـده بودنـد و یـا آنهـا 
، متحصـن شـدند تـا جـان خود  اسـتقراضی روس، شـعبه بندرگـز

۱. واجد سمیعی، 1393، 217ـ236.
۲. واجد سمیعی، 1393، 349ـ351.
3. واجد سمیعی، 1393، 250ـ254.

4. 5 آبان 1290.
5. واجد سمیعی، 1393، 259ـ261.

6. جنگلی، 1357، 58.

را حفـظ کننـد. پیکـر مجـروح میرزاکوچـک را نیـز بـه ایـن مـکان 
آوردنـد. آنهـا تمـام سـلاح های  سـبک و سنگین شـان را تحویـل 
دادنـد و در کنـار مـردم و تجـار تبعـه خارجـی، در حیـاط بانـک 
روسـی مسـتقر شـدند تا به دسـت ترکمن ها اسیر نشوند. با اینکه 
روس ها در بندرگز کنسولگری نداشتند ولی رئیس بانک روسی، 
اگنـط و حافـظ منافـع آن کشـور بـود. اگنـط بـا صاحب منصبـان 
اردو بـه گفتگـو پرداخـت و پذیرفـت کـه آنهـا را پناه دهـد.3 در روز 
4 ذی القعـده ۱3۲۹ق،4 دومیـن روز حضـور صاحب منصبـان 
یادی  اردوی شـرق در بانک روسـی، نیروهای ترکمن با هیاهوی ز
بـرای غـارت بندرگـز آمدنـد و چنـد سـاعتی در آنجـا ماندنـد و 
مکان هایـی کـه پرچـم روسـیه داشـت، در امـان بودنـد.5 نیروهای 
محمدعلـی شـاه نـزد متحصنیـن در بانـک اسـتقراضی روسـی 
رفتند و به آنها پیشـنهاد کردند که به محمدعلی شـاه بپیوندند. 
کـه بـه هـوش آمـده بـود، پیشـنهاد  آنهـا بـه میرزاکوچـک زخمـی 
محمدعلـی  جبهـه  بـه  شـدنش  ملحـق  صـورت  در  کـه  کردنـد 
گمش تپـه می فرسـتند. میـرزا  شـاه، او را فـوری بـرای معالجـه بـه 

اسـماعیل جنگلـی، می نویسـد: 

بـه  شـاه  محمدعلـی  طـرف  از  الدولـه  حاجـب  خـان  قهرمـان 
قنسـولخانه ]صحیحش، بانک اسـتقراضی روس اسـت.[ آمده، 
مرحـوم کوچـک خـان را بـه مسـاعدت محمدعلـی شـاه دعـوت 
و ضمنـاً معالجـه عاجـل او را در گمش تپـه تکلیـف کـرد. مرحـوم 
کوچـک خـان اظهـار داشـت: »مـن مـرگ را بـا حفظِ عقیـدة خود، 
ـه  ام نخواهم  ترجیـح می دهـم. بدانیـد کـه قدمـی خلاف آمـال ملی�
برداشـت، زیـرا ایـن مـرگ، بـه آن نـوع زندگانـی کـه شـما بـه مـن در 
گمش تپـه تکلیـف می کنیـد، رجحـان و مزیـت دارد.« رد شـدن 
لـوازم  مختصـر  شـده،  مخالفیـن  تجـری  باعـث  دعـوت  ایـن 

زندگانـی را هـم کـه داشـت، بـه سـرقت بردنـد.«6

تـا وقتـی محمدعلـی شـاه در منطقـه اسـترآباد بـود، منطقه تحت 
، راهی  اشـراف او بـود و بـرای متحصنیـن در بانـک روسـی بندرگـز
بـرای آزادی وجـود نداشـت جـز اینکـه سـوار کشـتی شـوند و بـه 
سـایر مناطقـی کـه تحـت نفـوذ محمدعلی شـاه نبـود، خودشـان 
بـدون  در  هـم  مدتـی  کـه  ـ  »قـارصِ«  روسـیِ  کشـتی  برسـانند.  را 
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هماهنگـی بـا دولـت ایـران در دهانـه سـاحل بندرانزلـی توقـف 
بـود۱ ـ در سـاحل بندرگـز پهلـو گرفـت و ناخـدای آن و سـایر افـراد 
آن بـا متحصنیـن همـدردی کردنـد و نـزد متحصنیـن رفتـه و بـه 
آنهـا امیـد دادنـد کـه بـه زودی نجـات خواهنـد یافـت. ناخـدای 
کشـتی، بـا صحبـت و تهدیـد بـا رئیـس بانـک روسـی خواسـتار 
آزادی و انتقـال متحصصنیـن شـد، ولـی ایـن کار او باعـث شـد 
کـو فرابخواننـد و بـه جـای آن، کشـتی روسـی  ایـن کشـتی را بـه با

»اردکان« بـه جـای آن بـه سـاحل بندرگـز فرسـتاده شـود.۲

پزشکان نظامی روس که در بیمارستان آشوراده مشغول فعالیت 
یت یافتند تا به بانک روسـی  بودند، از طرف دولت روسـیه مامور
سـر بزننـد و بـه مجروحیـن متحصـن رسـیدگی کننـد. سـپس بـه 
خاطـر شـدت حراجـت، میرزاکوچـک را بـه بیمارسـتان آشـوراده 
منتقـل کردنـد و بعـد با کشـتی برای درمـان به بادکوبه فرسـتادند:

دکتر های نظامیِ روس که در مریض خانه آشوراده مستخدم اند، 
نالـه  و  آه  بـا  کـه  را  مجروحیـن  و  می آینـد  بانـک  بـه  روزهـا  اکثـر 
دمسازند، پرستاری و مداوا می نمایند. کسانی که جراحت شان 
بـه  مریض خانـه  از  قبـلا  می رسـید،  نظـر  بـه  مهلـک  و  سـخت 
سـواران  رئیـس  خـان  میرزاکوچـک  بودنـد.  داده  سـوق  آشـوراده 
مجاهـد و یـک صاحب منصـب پیـاده نظـام لطفعلـی خـان نـام 
و چنـد نفـر از مجروحیـن دیگـر را نیـز پیاپـیِ یکدیگـر بـه عنـوان 

معالجـه، بـه آشـوراده و از آنجـا بـه بادکوبـه فرسـتادند.3

میرزاکوچـک چنـد روزی در مریض خانـه بادکوبـه بـه سـر بـرد و 
گیـلان  بلافاصلـه بعـد از اینکـه بهبـود یافـت، بـرای برگشـتن بـه 
تلاش کرد.4 او در روز ۲5 ذی القعده ۱3۲۹ق وارد رشـت گردید و 
دوستانش از سلامتی او خوشحال شدند. حجت الاسلام میرزا 
محمـدی انشـایی، دوسـت صمیمـی و نزدیک میرزاکوچـک، در 
روز ۲6 ذی القعـده ۱3۲۹ق خبـر سـلامتی و ورود میرزاکوچـک 
بـه رشـت را طـی تلگـراف کوتاهـی برای سـیدیحیی ناصرالاسـلام 
ندامانـی، نماینـده وقـت مـردم رشـت در دومیـن دوره مجلـس 
روزنامـه  در  تلگـراف  ایـن  نمـود.  ارسـال  تهـران  در  ملـی  شـورای 

۱. دبیرخانه همایش بازشناسی نهضت جنگل، 1382، 87ـ88.
۲. واجد سمیعی، 1393، 293و294.

3. واجد سمیعی، 1393، 276.
4. واجد سمیعی، 1393، 351.

5. روزنامه مجلس، س5، ش56، پنجشنبه 1 ذی الحجه 1329ق، 23 نوامبر 1911م، ص2؛ سیدقطبی، 1399، ١٧5/6.
6. روزنامه مجلس، س5، ش56، پنجشنبه 1 ذی الحجه 1329ق، 23 نوامبر 1911م، 2ـ3؛ سیدقطبی، 1399، ١٧5/6ـ١٧6.

۷. کسروی، 1353، 473ـ475.
8. فخرایی، 1376، 41ـ42؛ گیلک، 1371، 17.

مجلـس بـه روز پنجشـنبه ۱ ذی الحجـه ۱3۲۹ق منتشـر گردیـد. 
تلگـراف میـرزا محمـدی انشـایی بـه ایـن شـرح بـود: 

میرزاکوچـک  آقـا  ناصرالاسـلام!  حضـرت  طهـران،  بـه  رشـت  »از 
محمـدی  شـد.  رشـت  وارد  القعـده[  ]ذی   ۲5 دیـروز  خـان، 

]انشـایی[«5

از  میرزاکوچـک  بـه  تلگرافـی  طـی  نیـز  ندامانـی  ناصرالاسـلام 
سـلامتی و ورودش بـه رشـت ابـراز خوشـحالی کـرد. تلگـراف وی 

بـه ایـن شـرح اسـت: 

توسـط  ناصرالاسـلام،  آقـای  »رشـت: جـواب جنـاب مسـتطاب 
میرزاکوچـک  آقـا  خدمـت  ]انشـایی[،  محمـدی  میـرزا  آقـا  آقـای 

العالـی! اقبالـه  خـان، دام 

کلیـه احـرار و  از مـژده سـلامتی و ورود سـرکار بـه رشـت، قلـوب 
را  خـود  صمیمانـه  ارادت  گردیـد.  بشـارت  قریـن  وطن پرسـتان 
تقدیـم داشـته، به بشـارت حصـول بهبودی و رفـع عارضه مؤلمه، 
یـد. آقـا میـرزا رحیـم ]رشـتی، بـرادر میرزاکوچـک[ امروز  مسـرورم دار

بـه سـمت رشـت حرکـت نمودنـد. ناصرالاسـلام.«6

بعـد از اولتیماتـوم دولـت روسـیه بـه ایـران، سـفارت روسـیه طـی 
فهرسـت  صفـر ۱33۰ق  در ۲۲  خارجـه  امـور  وزارت  بـه  نامـه ای 
خواسـتار  و  داد  آنهـا  بـه  را  گیلانـی  مشـروطه خواهان  از  بلنـدی 
تبعیـد 5 سـاله ایـن افـراد از گیـلان شـد؛ چـرا کـه »توقف شـان در 
گیـلان موجـب اغتشـاش و اختـلال و بی نظمـی خواهـد شـد.« 
نکراسـوف کنسـول روسـیه در رشـت، خـودش ایـن حکـم را اجـرا 
کـرده و عـده ای از ایـن افراد را به تناسـب فعالیت شـان، دسـتگیر 

و تبعیـد و زندانـی و حتـی اعـدام کـرد.۷

سـال   5 مـدت  بـه  کـه  بـود  کسـانی  جملـه  از  هـم  میرزاکوچـک 
از  گیـلان محـروم شـد. او حـدود 3 سـال  از حضـور در وطنـش 
تبعیـدش را در تهـران گذرانـد و در سـال ۱333ق بـرای تاسـیس 

نهضـت جنـگل، مخفیانـه بـه رشـت رفـت.8



فرهنگ گیلان | فصلنامه پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی  | سال سیزدهم، شماره 42، پاییز 321401 ویژه کنگره بین المللی شهید میرزاکوچک جنگلی32

نتیجه گیری
مشـروطه،  نهضـت  روزهـای  آغازیـن  از  جنگلـی  میرزاکوچـک 
انجـام  راسـتای مشـروطه خواهی  در  فعالیت هـای چشـمگیری 
داد. او یـک گـروه سیاسـی بـه نـام »انجمـن روحانیـون ایـران« را در 
رشـت تاسـیس کرد و فعالیت های او و سـایر دوسـتان فاضلش 
، در قالـب همیـن انجمـن صـورت  ابتـدای اسـتبداد صغیـر تـا 
از  بـه همـراه عـده ای  می گرفـت. در دوران اسـتبداد صغیـر هـم 
کنسـولگری عثمانـی در رشـت، متحصـن  کسـبه، در  طـلاب و 
عملیـات  سـه  در  او  کـرد.  مشـروطه  اعـاده  درخواسـت  و  شـد 
تهـران شـرکت  و تصـرف  قزویـن  و تصـرف  مهـم تصـرف رشـت 
گیـلان  داشـت، ولـی انتقاداتـی هـم بـه عملکـرد سـران مشـروطه 
خـان  میرزاکریـم  و  محیـی  سـردار  خـان  عبدالحسـین  ماننـد 
رشـتی داشـت. او بعـد از فتـح تهران، در تهـران ماند و البته هیچ 
مسـئولیتی قبـول نکـرد، بلکـه بـه رفتارهـای سـران مشـروطه خواه 
معتـرض بـود و ارتباطـش را با سـردار محیی قطع کرد. میرزا گرچه 
در تهـران بـا سـختی زندگـی کـرد، ولـی از پذیرفتـن حقـوق ماهانـه 
کشـوری  کمک هـای مـادی سـردار محیـی و سـایر مسـئولین  و 
امتنـاع کـرد. بازگشـت محمدعلـی شـاه مخلـوع و تهدیـد اسـاس 
بـا سـردار محیـی دوبـاره  تـا میرزاکوچـک  مشـروطه، باعـث شـد 
 ، ملاقـات کنـد و حتـی بپذیـرد کـه در زمـره فرماندهـان زیر نظـر او
راهـی جنـگ بـا محمدعلـی شـاه در مازندران و اسـترآباد شـود. او 
در چند عملیاتی که انجام گرفت، رشادت هایی از خودش بروز 
داد و لشـکر مشـروطه خواهان به پیروزی هایی رسـید. در جنگی 
که در بندرگز رخ داد زخمی مهلک برداشـت و مشـروطه خواهان 
در همین جنگ شکسـت خوردند و اکثر نیروهای شـان متواری 
کننـد، در بانـک اسـتقراضی  کـه نتوانسـتند فـرار  شـدند و بقیـه 
بـه  هـم  را  میرزاکوچـک  مجـروح  پیکـر  شـدند.  متحصـن  روس 
همانجـا منتقـل کردنـد و بعـد از مدتـی بـرای مداوا به بیمارسـتان 
آشوراده و سپس برای درمان به بادکوبه فرستادند. بعد از مدتی، 
میرزاکوچـک بـه ایـران بازگشـت؛ امـا در ابتـدای سـال ۱33۰ق از 
سـوی نکراسـوف کنسـول روسـیه در رشـت، تبعید شـد و 5 سـال 

حـق حضـور در گیـلان را نداشـت.
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